
اندیشه8
شنبه   18 اسفند 1403  شماره 8696

bu
kh

ar
am

ag
س: 

عک

داریوش شایگان و تأثیری که در زیست-جهان امروز ما گذاشت

ایستادن روی گسل‌ها

اندیشـــه هیچ متفکـــری را نمی‌تـــوان منفک از 
زمینه‌های سیاســـی و اجتماعی مـــورد مطالعه 
قـــرار داد. داریـــوش شـــایگان روشـــنفکر فقید 
معاصر )1397-1313( نیز از این قاعده مستثنی 
نیســـت. او اگرچـــه خـــود را اهـــل سیاســـت 
نمی‌دانســـت، اما اندیشـــه او بـــه کل، معطوف 
بـــه تحـــولات سیاســـی، اجتماعـــی و فرهنگی 
جامعـــه معاصـــر ایـــران از دوران قبل تـــا بعد از 
انقلاب اسلامی بوده اســـت. داریوش شایگان 
متفکـــری بزرگ، نجیـــب‌، دنیادیـــده و از طبقه 
اشـــراف جامعه ما محســـوب می‌شـــد، بـــا این 
حـــال در ایام عمر پربرکت خـــود با رنج و ملال 
ناشـــی از زندگی فردی و جمعی نیز دمخور بود.

 
متفکر ایرانی با زبان جهانی

کودکی شـــایگان در میـــان لهجه‌هـــا، زبان‌ها 
و مذاهـــب مختلف ســـپری شـــد. چنانکه در 
کتاب »زیر آســـمان‌های جهـــان« در گفت‌وگو 
بـــا رامیـــن جهانبگلـــو می‌گویـــد: »در خانه ما 
چندین زبان مختلف شـــنیده می‌شـــد، مادر 
و خاله‌ام با هم گرجی حـــرف می‌زدند، مادرم 
به ســـه زبان گرجی، روســـی و ترکـــی عثمانی 
ســـخن می‌گفت و ترکـــی آذری که پـــدرم با آن 
به مادرم جـــواب می‌داد را می‌شـــنیدم و پدرم 
با من به فارســـی ســـخن می‌گفت. بدین‌سان 
در محیطی چندزبانه زندگی کـــرده‌ام و گمان 
می‌کنـــم ایـــن امـــر سرنوشـــت مـــن و راه‌های 

بعدی زندگی مرا شـــکل داده اســـت.«
 

چرا نمی‌توان شایگان را نادیده گرفت؟
شـــایگان را می‌تـــوان در زمـــره اندیشـــندگان 
بـــه »جـــان پریشـــان ایـــران« دانســـت و افکار 
و حساســـیتش نســـبت به سرنوشـــت ایران، 
بدون تردیـــد او را در تاریخ کشـــورمان ماندگار 
خواهد ســـاخت. فراتر از ماندگاری شایگان در 

تاریخ فکـــری و فرهنگی ایران، بیـــراه نخواهد 
بـــود کـــه اگـــر بگوییـــم داریـــوش شـــایگان به 
همراه سیدحســـین نصر در زمره جهانی‌ترین 
روشـــنفکران چنـــد دهـــه اخیر جامعـــه ایرانی 
به شـــمار می‌آینـــد. حضور سیدحســـین نصر 
بـــه عنـــوان پرچمـــدار جریان‌ ســـنت‌گرایی در 
مجموعـــه ســـخنرانی‌های معـــروف مجمـــع 
ســـالیانه لـــرد آدام گیفـــورد و هـــم ردیـــف قرار 
گرفتـــن او بـــا کســـانی چـــون هانـــا آرنـــت، 
ویلیـــام جیمـــز، الســـدیر مک‌‌اینتایـــر، جـــان 
دیویـــی، چارلـــز تیلور و اتین ژیلســـون نشـــانه 
توجـــه جهانـــی بـــه اندیشـــه‌های اوســـت. در 
نشســـت‌های ســـالانه گیفورد که در اسکاتلند 
برگـــزار می‌شـــود از صاحب‌نظـــران دعـــوت 
می‌شـــود کـــه پیرامـــون موضوعاتـــی چـــون 
خداشناسی، الهیات و فلسفه سخنرانی کنند.
از ســـوی دیگر، شـــایگان نیز بـــه معنای واقعی 
کلمـــه شـــخصیتی جهانی اســـت، زیـــرا او هم 
شـــناخت خوبی از سایر فرهنگ‌ها و هویت‌ها 
در جهان بشـــری داشـــت و هم بـــه زبان‌های 
مختلف و مهم بین‌المللی تســـلط داشـــت و 
هم اینکـــه برخی از آثـــار او به زبان فرانســـوی 
و عربـــی ترجمه شـــده اســـت. بدون شـــک، 
همـــه این توانایی‌هـــا او را به چهـــره‌ای جهانی 
و نماینـــده‌ای فرهیخته بـــرای ایران در مجامع 

علمـــی دنیا تبدیل کـــرده بود.
 

نت‌های ذهنی متفکر متهور
شـــایگان از معدود روشـــنفکران ایرانی اســـت 
که بـــه اندیشـــه‌های غربـــی و شـــرقی به یک 
میـــزان گرایـــش داشـــت و شـــاید بـــه همین 
اعتبار مهـــرزاد بروجردی او را یک »روشـــنفکر 
اســـتثنایی« نامیده اســـت. در مورد شـــایگان 
ما بـــا متفکـــری مواجه‌ایم که از یک‌ســـو اهل 

سیر و ســـفرهای فراوان، خاســـتگاه اشرافی، 
معتقـــد بـــه هژمونـــی جهانی فرهنـــگ غرب 
بود و از دیگر ســـو، با مطالعه ژرف و گســـترده 
راجع به میـــراث معنوی شـــرق و تجربه‌ای که 
در مجالست با حکیمان معنوی مشرق‌زمین 
داشته اســـت، در آثارش دریافت‌های عمیقی 
از معنویـــت کهـــن شـــرقی تـــوأم بـــا حســـی 

نوســـتالژیک قابل مشـــاهده است.
 

دگردیسی فکری یک فیلسوف
از گفتمـــان  بـــه نســـلی  شـــایگان متعلـــق 
روشـــنفکری ایرانـــی اســـت کـــه در فضـــای 
فکـــری و کین‌توزانـــه برآمـــده از گفتمـــان 
غربزدگی اندیشـــه‌ورزی خود را آغـــاز کرد، از 
ایـــن رو در ایـــن دوره او با رویکـــردی رادیکال 
نســـبت به جهان غـــرب آثاری چون »آســـیا 
در برابر غـــرب« و »بت‌های ذهنـــی و خاطره 
ازلـــی« را متأثر از متفکـــران ضد مدرنی چون 
نیچـــه، هایدگـــر، پـــل تیلیـــش، رنـــه گنون، 
اورتگایی گاســـت و ســـیداحمد فردید و البته 
جنبش‌های ضد مدرنیســـتی دهـــه ۱۹۶۰ در 
جهـــان غرب بـــه نـــگارش درمـــی‌آورد. اما به 
تدریـــج و با تحـــول در ســـاخت اجتماعی و 
سیاســـی زندگـــی بشـــر در ســـطح جهانی و 
تغییر و تحولات وســـیع در ســـاحت سیاسی 
و اجتماعی جامعه ایران، داریوش شـــایگان 
نیز دچـــار دگردیســـی فکـــری گردیـــد. او با 
نگاهـــی خســـته و شکســـته از دهـــه ۱۳۷۰ 
مواضـــع جدیـــدی اتخاذ کـــرد و بـــا توجه به 
تجربـــه مدرنیتـــه و دســـتاوردهای خـــوب و 
بـــد آن، راه خـــود را از »حلقـــه فردیـــد« جدا 
ســـاخت و بـــه امـــکان زندگـــی صلح‌آمیز در 
زیر آســـمان‌های جهان و مشکلات مشترک 

بشـــری اندیشید.
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سفر فلسفی 
در جست‌و‌جوی معنای زندگی

■ یووال لوری
■ ترجمه سعید عابدی

■ انتشارات ققنوس
 

کشـــف »معنای زندگی« از دغدغه‌های 
همیشگی فیلسوفان بوده و کتاب‌های 
پرشـــماری هم درباره آن نوشـــته شـــده 
اســـت امـــا بـــا وجـــود ایـــن هنـــوز هم 
موضـــوع تحقیق بســـیاری از فلاســـفه 

قـــرار می‌گیرد. 
در کتاب حاضر 
نویسنده تلاش 
کـــرده تـــا آرای 
 ، ی لســـتو تو
 ، ین یتگنشتا و
ســـارتر و کامو را 
دربـــاره معنای 
زندگـــی مـــورد 

مداقـــه قـــرار دهـــد و بـــرای مخاطبش 
بگویـــد که ایـــن فلاســـفه برجســـته به 
پرســـش‌های مرتبـــط با معنـــای زندگی 
چطـــور پاســـخ گفته‌انـــد. در واقـــع، 
ســـفر فلســـفی که این فیلســـوفان طی 
کرده‌اند تـــا به معنای زندگی برســـند در 
ایـــن کتاب روایت می‌شـــود تا مخاطبی 
کـــه در هزارتـــوی پرســـش »چیســـتی 
زندگـــی« گیـــر کرده چـــراغ راهـــی برای 
ادامه مســـیرش پیدا کنـــد و با خواندن 
ایـــن اثـــر بـــه این تشـــخیص برســـد که 
معنـــای زندگی کشـــف کردنی اســـت یا 
آفریدنی؟ اگـــر آفریدنی اســـت، آیا برای 
ابداع معنای زندگـــی قید و بندی وجود 
دارد، یـــا هـــر معنایـــی را می‌تـــوان برای 
زندگـــی جعـــل کـــرد؟ عـــاوه بـــر اینکه 
نســـبت معنای زندگی با اخلاق هم زیر 
ذربین فلسفی نویســـنده قرار می‌گیرد 
تا مشـــخص شـــود کـــه زندگـــی معنادار 
آیـــا ضـــرورت اخلاقی را ایجـــاب می‌کند 

یـــا خیر؟
در نهایـــت مؤلـــف، مخاطبانـــش را به 
ایـــن جمع‌بنـــدی می‌رســـاند کـــه چرا 
انســـان نمی‌تواند نســـبت بـــه معنای 
زندگـــی بی‌تفاوت باشـــد و یک زندگی 

بـــدون معنا را تـــاب آورد.

شـــایگان متأخر با احترام به مدرنیتـــه و دســـتاوردهای آن، همچنان بحران‌های 
معنـــوی جهـــان جدیـــد را در قالـــب »افســـون‌زدگی جدید« گوشـــزد می‌کـــرد. از 

ایـــن منظر، شـــاید ایـــن نوع نـــگاه دوســـویه )خرســـندی‌ها و 
ناخرسندی‌ها( شـــایگان متاخر مدرنیته را نگرشی مشابه 

آنچـــه چارلز تیلـــور در بـــاب »ناخرســـندی‌های مدرنیته« 
بیـــان کـــرده تحلیـــل کرد. بـــه هر حـــال، ســـخن در باب 

داریوش شایگان، بزرگی و بلندنظری او و خوانش 
انتقـــادی آثار و افکارش فراوان اســـت و می‌توان 

گفت اندیشـــه ‌و شخصیت داریوش شایگان با 
داشـــتن چنین ویژگی‌هایی دارای‌ پیامدها 

و درس عبرت‌هـــای ارزشـــمندی بـــرای 
ما ایرانیـــان و خصوصـــاً اهل فکر 

است. امروز 

برش

دکتر مختار نوری

استاد اندیشه‌سیاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

یادمان

روایت شایگان از ناخرسندی‌های مدرنیته


